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   تحلیل و بررسی رابطۀ عقل و نقل در اندیشۀ کلامی شیخ صدوق

  ١ رنیاحسن مه

  ٢ سید عبدالرحیم حسینی

  ٣ موسی بیات

  چکیده
گرایی متکلمان شیعه و تمرکز بر مقاطع پر اهمیت تفکر کلامی در راستاي تقویت  سازي عقل ضرورت سره هدف:

کند تحقیقات منظم و متقن در این حوزه انجام شود.  کارایی و پاسخگویی به موضوعات مستحدثۀ اعتقادي، ایجاب می
اي و شناسایی منابع پژوهش اسنادي استفاده شده است.  توصیفی، کتابخانه - تحقیق از روش تحلیلی در این روش:

و عقل را به مدد وحی راهگشا  بیند شیخ صدوق تمایز واضحی بین عقل و وحی نمی گیري: نتیجه یافته ها و
وجود دارد و عقلا و فلاسفه با نهایت داند. وي معتقد است که بالاترین درجۀ عقل در نزد انبیا و ائمۀ معصومین(ع)  می

کند مگر اینکه  گوید: خداوند امري را مقرر نمی کنند به فهم سخنان ایشان نایل شوند. او می تلاش خود سعی می
هاي مختلفی مانند خداشناسی، نبوت و  دهد. ایشان از عقل در حوزه صورتی از حقیقت آن امر را در عقل انسان قرار می

  کند. امور مربوط به رجعت و معاد استفاده می امامت، تقیه و
  

  .رابطۀ عقل و نقل، عقلانیت، اندیشۀ کلامی صدوق: واژگان کلیدي 
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  مقدمهالف) 
 خود زمان اجتماعی محیطی شرایط و از کند می زندگی خاصی و مکانی زمانی در ظرف هر اندیشمندي

 جهت او را اندیشۀ ساختار گذشته، یشمنداناند و نظریات آرا از سطوح، در بعضی ولی متأثر است؛
به  .اند اجتماعی مرتبط به هم اعتقادي درگیر مسائل خود حال فراخور جوامع به .)34 :1386 آزاد ارمکی،(اند داده

طور قطع نگاه به مباحث کلامی بدون لحاظ وجه تاریخی آن و همچنین نگاه تاریخی بدون توجه به اصول 
هاي کلامی محروم کند. این بحث در  ممکن است ما را از شناخت صحیح آموزه موضوعی و سیر تطور آن،

الهیات مسیحی سابقۀ زیادي دارد. علاوه بر آن، دانشمندان غربی سعی در بررسی تطور تاریخی کلام 
هاي  اند؛ مانند اندیشه اند. آنان حتی به طرح و بررسی دیدگاههاي کلامی افراد نیز پرداخته اسلامی نیز داشته

درموت. در جامعۀ اهل سنّت نیز کتابهایی مانند تاریخ علم کلام شبلی  کلامی شیخ مفید از مارتین مک
نعمانی و تاریخ الفکرالفلسفی سامی النشار و... نوشته شده است. درمیان دانشمندان شیعه نیز این مباحث به 

الله سبحانی، استاد علی ربانی گلپایگانی ا مرحلۀ خوبی رسیده است؛ چنانکه مقالاتی از علامه طباطبایی، آیت
اند برگرفته از ثمرات اندیشمندان پیش از  اند. آنچه محققان و متکلمان بیان کرده و... به این موضوع پرداخته

هاي تاریخی، فرهنگی و اجتماعی  آنهاست. بنابر این، شناخت میراث کلامی شیعه در گرو آشنایی با زمینه
  تفکر کلامی امامیه است.

افزایی دربارة جوامع  پرداختن به آرا و نظرات و شیوة عملی اندیشمندان و بزرگان تاریخ، افزون بر دانش
ورزي آنان در جهان امروز و کاربردي کردن آن  مندي از الگوهاي اندیشه گذشته، موجب بازخوانی و بهره

ن و بررسی یک بعد از ابعاد شود. نوشتار حاضر به تبیی ورزي جوامع فرامدرن می جهان اندیشه در زیست
شخصیتی و علمی محدث، متکلم و فقیه معروف شیعی، محمد ابن علی ابن حسین ابن موسی بن بابویه قمی، 

پردازد. گرچه در میان فقها و متکلمان شیعی، ایشان به محدث شهرت  می ق) 383(م. مشهور به شیخ صدوق
گرایی  ، اعتباري قائل نیست. در نوشتار حاضر وجوه عقلدارد، اما بدان معنا نیست که براي عقل و اندیشه

ی عقلانة ریسی بررس از هدفشیخ صدوق و رابطۀ عقل و وحی در اندیشۀ کلامی وي کاوش شده است. 
ورزي  اي از اندیشه جنبه کشف - عمل و شهیاندۀ عرص در او گرایی عقل ازی بخش عنوان به -صدوق خیش

  .راهگشا باشد امروزۀ جامعر حل معضلات فکري و کلامی تواند د کلامی و دینی اوست که می

هاي متفاوت فکري و از جوانب مختلف، آثار متنوعی را در این زمینه در قالب کتاب و مقاله و  کسانی با سویه
گرایی شیخ صدوق و متکلم بودن او(برنجکار و موسوي)، محدث متکلمین  اند؛ از جمله: عقل نامه خلق کرده پایان

کلامی قم(حسن طالقانی)، جستارهایی در مدرسۀ کلامی قم و بغداد(زیر نظر محمدتقی سبحانی)، مقالۀ مدرسۀ 
شناسی کلامی شیخ صدوق(عبدالرحیم سلیمانی بهبهانی  مدارس کلامی شیعۀ امامیه (محمدصفر جبرئیلی) و روش

روش کلامی شیخ صدوق، ضمن اند به منظور تبیین  و محمدمهدي عارفی). نویسندگان در این مقاله سعی داشته



  

  

  

  
  119   تحلیل و بررسی رابطۀ عقل و نقل در اندیشۀ کلامی شیخ صدوق

بیان نقش علوم مختلف در اندیشۀ کلامی وي، به بررسی منزلت هر کدام از عقل و نقل در روش کلامی وي 
  بپردازند و در پایان، شیوة مواجهۀ او با دیگر مکاتب اعتقادي را مطالعه کنند.

  

  ب) عقلانیت و خردورزي در کلام شیعه
ورزي در جامعۀ دینی، بازسازي در حوزة کلام دینی است و بدیهی  دیشههاي بازسازي ان ترین حوزه از مهم

. )5: 1393(آکوچکیان، شود ترین معنایش، در حوزة کلام مطرح و محقق می است که احیاي فکر دینی در عمیق
شناختی  هاي دین و تبیین ارتباط آن با خارج، نیازمند گفتمان نظري و معرفت از این رو، براي رصد آموزه

دانیم  بینی ما را دستخوش تحول کند. می یدي هستیم تا زاویۀ دید و مفروضات ارزشی، شناختی و جهانجد
هاي متراکم و  یافته در ابعاد مختلف دانش با لایه که تحول و پیشرفت یک جامعه در گرو رویدادي سامان

مساز است؛ نوعی بینی یکپارچه و متحد و ه متکامل است. یکی از لوازم چنین تحولی، طراحی جهان
بینی که در پی اجماع و وفاق شناختی پیرامون مباحث نظري و تعیین و تعریف انسان و جامعۀ پیشرفته  جهان

گرایانه  هاي واقعی دینی و ملاحظات آرمان گرایانه، همزمان به جنبه است. در این طراحی هدفمند و عقل
  شود. توجه می

خ داده و به نیازهاي زمانی و مکانی فرد و جامعه گره خورده اندیشه باید به پرسشهاي اساسی انسان پاس
دهد که فهم آن با اقناع همراه است. بدین رو، هر  باشد. بنابر این، اندیشه معیار و میزانی را به دست می

گاه مناسبی براي  هایی دارد که خود، آنها را بروز داده و لذا تکیه دهنده و نشانه متفکري اصول توضیح
اند و با تغییر آنها، نتایج متفاوتی به  دهنده، معمولاً مانند اصولی کلی هایش است. این اصول توضیحاستدلال

  آید. دست می

هاي وحیانی است که در هیئت و قالب نصوص دینی  اصول توضیحی اندیشمندان مسلمان، نوعاً آموزه
کند؛ چنانکه علامه  خذ نمیظاهر شده، مفهوم آن این است که انسان دانش خود را صرفاً از طبیعت ا

اي خلق شده که حتی براي کنترل خودش هم نیاز به وحی  انسان به گونه«طباطبایی توجه داده است: 
. به همین دلیل، دانش انسان مسلمان، منبعث از وحی است. دستگاه رمزگشایی وحی، )110: 1393(طباطبایی، »دارد

ن مسلمان بر اساس نص دینی در شرایط اجتماعی همان نظریۀ اسلامی است. نظریۀ اسلامی را انسا
اي به درون نص وارد  سازد. اما اینکه از چه دریچه خاص(تاریخ)، تولید و در جامعه جاري و ساري می

رسد همین دریچه و نحوة ورود به نص، رنگ و بوي نظریۀ اسلامی را  شود، بسیار مهم است. به نظر می می
شود؛ مانند نگاه اخباري، اصولی،  رداز با آن دریچه قرین و مشهور میپ دهد و حتی نام نظریه تبلور می

گرا و نظایر آن. در اینجا باید بدین نکته نیز توجه داشت که، آنگاه که از عقل در اندیشۀ  گرا، عقل نص
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شود که در نصوص شرعی مطرح شده و  آید، از عقلی بحث می متکلمین قرون اول اسلامی سخن به میان می
  أیید وحی است.مورد ت

گرایی صدر اسلام به کلام  هاي علمی، تطورات زیادي داشته است؛ نقل علم کلام مانند دیگر رشته
فلسفی قرون هفتم و هشتم رسید؛ در قرن یازدهم صورت عرفانی فلسفی یونانی با ترکیب شهود و عقلانیت 

اصی در کلام شیعی صورت نگرفته اي به آن داد؛ اما از آن تاریخ تاکنون، نوآوري خ ایمانی شکل ویژه
گرایی و  گرا، سنّت است. در مقابل، مکتبهاي نوپدید غربی با عناوین مختلف، مانند فلسفۀ دین، الهیات تکثر

ستیزان اخباري و  اند. در حوزة جهان اسلام نیز مکاتبی مانند عقل گریز و... به وجود آمده پویشهاي وحی
هاي مختلف مطالعاتی را به  گرا زمینه گریز معنویت مدار وحی هاي عقل گزینان تفکیکی در کنار نحله جدایی

چینند و به تدریج در  وجود آورده و برخی از آنان با خوانش خاصی از متکلمین قدیم، میوة مقصود خود می
 ستیز و هاي تکفیري نیز از این گونه تفکرات عقل نشینند. اندیشه پژوهی می صدر مراکز علمی از جمله کلام

  شود. گریز سیراب می عقل

  

  ج) منطق فهم دین
» معرفت دینی«منطق فهم دین، مبتنی بر اجتهاد و تدبر، نگاه دقیق، کنجکاوانه و روشمند به دین است و 

هاي دین. با این تعریف، معرفت دینی در  عبارت است از مجموعۀ شناختها دربارة دین با استفاده از آموزه
یرد که در آن، معرفت ما به دین، عین وجود معلوم(یعنی دین) نیست؛ بلکه گ حوزة علم حصولی قرار می

. )96و  85: 1396(خسروپناه، شود درك و فهم حقیقت دین به معناي عام است که با روش اجتهاد اصولی انجام می
ي است. عقل از نظر فقها و علما» عقل«چنین اجتهادي به منابع مخصوص خود نیاز دارد که یکی از آنها 

قرار داشته و » نقل«ترین منبع معرفت بشري است و به مثابۀ مصباح و چراغ دین، در کنار  دین، سومین و مهم
. نقش و کارکرد )50: 1386(جوادي آملی، کاشف محتواي اعتقادي و اخلاقی و قوانین فقهی و حقوقی دین است

داف بعثت نبی مکرم اسلام و بلکه ترین اه عقل در اسلام بدان پایه از اهمیت است که حتی یکی از مهم
  1نخستین هدف آن، تربیت عقلانی بشر ذکر شده است.

  

  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
ه للعباد ما«: فرمایند مینبى مکرّم اسلام . 1 لا بعث اللَّه  و« :رمایدف این حدیث شریف که می یا .)12: 1 ج ،الکافی کلینى،(»افضل من العقل شیئاً قسم اللَّ

 .همان)(.»لا نبیاً حتى یستکمل العقل رسولاً و
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  ینید عقلهاي  شاخصهد) 
 قتیحق فهماندن و دنیفهم آنی اصلۀ دغدغگرا بوده و  قتیحق؛ ثانیاً، است نگر جامع وی کلعقل دینی اولاً، 

ي خبر هر؛ زیرا دارد نظر انسانی روح تکامل به و گرا بوده یتعالثالثاً،  1ت؛اس تیواقع بر خود میتعال قیتطب و
ی واقع تیشخص با داشتن ترادفبودن،  هدفمند. همچنین )401: 6 ج، 1377 ،شهري حمدي ريم(شود می درك عقل با

و مشکک و ذو مراتب بودن، از  خاتم تا آدم ازداشتن  لاصات وار تمربودن، اس زمان همگام ویی ایو، پانسان
 کسبپذیرش طریقیت آن در  و عقل بهرویکردي نسبت  نیچنداشتن  بالذا  .ن استهاي آ دیگر شاخصه

؛ )3(الرحمن: خدادادي وجود دارد خردمندي همگان از عقل و  گیریم که: اولاً، امکان بهره ، نتیجه میمعرفت
بشري  معرفتتوان  وجود دارد؛ ثالثاً، می نیقبراي آدمی امکان نیل به ی ورها شد  دیتقلتوان از قید  ثانیاً، می

بسنده و اکتفا  هاي فعلی و موجود کرد و نباید صرفاً به داشته قیتعم و لیتکم مستمرو تلاش  کوششرا با 
  )89: 1389 ،یثربی(کرد.

البته باید توجه داشت که تأکید اسلام بر نقش و کارکرد عقل در فرایند کسب معرفت، به هیچ وجه به 
و دانش  کسب مداکاروسیلۀ  تنها، انسانی ادراکي قوانه نیست، بلکه معناي انکار نقش حواس در این زمی

تا «فرمایند:  . امام هادي(ع) در پاسخ به احمد ابن اسحاق دربارة رؤیت خدا با چشم سر میبود خواهد معرفت
زمانی که بین بیننده و شیئ دیده شده هوایی وجود نداشته باشد که نور دیده از آن بگذرد، ابصار محقق 

شود و اگر دیده شده با بیننده در علتی که موجب  واهد شد و هرگاه نور قطع شود، دیدن حاصل نمینخ
سطح باشد، باید بین آن دوتشابهی وجود داشته باشد و در این امر تشبیه خدا [به ماده]  شود هم دیدن می

همگان اتفاق نظر دارند که «فرمایند:  . همچنین امام رضا(ع) در این زمینه می)135: 1396(صدوق، »وجود دارد
یابد... اگر  حصول معرفت از ناحیۀ دیدن ضروري است و اگر خداوند دیده شود، لاجرم معرفت تحقق می

اي ایمان باشد، معرفت استدلالی که در دنیا رایج است ایمان نخواهد بود. پس کسی در دنیا  معرفت مشاهده
 قیحقا شتریب هرچه تا کند تلاشفرد  خود دیبا، نیا بنابر. )136 (همان:»اند مؤمن نخواهد بود؛ چون خدا را ندیده

  .دیفزایب خود معلومات بر مستمر طور به دانش دیتول و اجتهاد با و بفهمد را جهان

اي  حقایق برخوردارند، آدمی در انجام این کار نیازمند هیچ واسطه درك و فهم ابزارگان از هماز آنجا که 
 قراراي  واسطه تیخدا و خود نیب: «دینفرما (ع) میحسن امام به نامه در(ع) منانؤرمیامنیست؛ چنانکه 

 خود عقل و حس جزمسیر حق، چیزي  نتخابا و صیتشخي برای کس هر ابزار. از آنجا که )31 نامه، البلاغه نهج(»دهم
(ص) امبریپ بهی حتو  )256: بقره(ی فرمودهنف خود قلمرو در را جبر و سلطه گونه هرپذیرش  اسلام، ستینوي 

  .)21-22: هیغاش(يندار طرهیس و سلطهبر دیگران  و استخداوند  امیپ ابلاغ فقط تو کارکه  دهد می هشدار

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 )132 :4عوالى اللآلی، ج .(»اللهم ارنی الاشیا کما هی«فرماید:  م اسلام آمده است که می. چنانکه در حدیث از نبی مکر1ّ
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 طرحی مگوناگونهاي دگاهیدی، سمانآ کتب وی وح فهمحوزه و قلمرو  در عقل کاربرد امکانباب  در
 وی ربان الهاماتافزون بر آن،  یبرخه و دانستی کافی وح دركي برابه تنهایی  را عقلی برخ. است شده

منقول از ائمۀ  تیاروااند که  . دستۀ سوم کسانیدندان لازم می زین رای(نقل و کشف و شهود) اله اشارات
 را اتیروا نیادانند و در نهایت، اخباریون هستند که  در کنار طریق عقل و شهود، ضروري می را(ع) نیمعصوم

ی وجود ندارد؛ تعارض شرع و عقل انیماین نکته حائز اهمیت است که  اند. ذکر هدانستی وح درك راه گانهی
ی درست و تیحقان بر شکاراآ عقل نکهآ از پس رایززیرا در آن صورت، این تعارض به تناقض خواهد انجامید؛ 

  )153: 1390زرگر،  و رادي مهدو(.وردبیا آن خلاف بری برهان است محال، دیگر وردآ لیدل تسنّ و نآقر

 زین او مخالفت و دهد نمی انجامی عقلان ریغ کار اما، است مخالفی فلسف گرایی عقل با وقصد خیش
 و دارد وجود ائمه و ایانب نزد خودیی کاراۀ درج نیبالاتر در عقل است معتقد را؛ زیاستی عقلانی عمل
 انیب(ع) تیب اهل و(ص) امبریپ توسط که استي زیچ به دنیرسی، نید انگرای عقل و لسوفانیف تلاش تینها

 بای نید ریغی عقلی معان و میمفاه امتزاج و اختلاط متوجه صدوق خیش احتمالاً، گریدي سو از. است شده
ورزي  ؛ چون در زمانۀ فلاسفۀ بزرگی مثل فارابی و دیگر متفکرانی اندیشهاست شدهی نیدی معان و میمفاه
ارند. از دیگر سو، هنوز آثار نهضت ترجمه و کند که تلاش فراوانی در همسو کردن دین با فلسفۀ یونان د می

امتزاج عقلانیت دینی با مکاتب دیگر ادامه دارد؛ افزون بر اینکه در این دوران، خلفاي عباسی با حمایت از 
 مقابل در، چنانچه شیخ صدوق نیا بنابرکنند.  گرایی، دانشمندان را تشویق به ظاهرگرایی می مسلک حدیث

حیات  دری ایشان عقلان رفتاری است؛ چرا که فلسفده است، مراد وي عقلانیت گیري کر موضع گرایی عقل
ۀ لیوس به انسانی عمل وی علمهاي  يتوانمندۀ همبه نظر وي، . وجه بر کسی پوشیده نیست چیهفکري او به 

 و نآسا اریبس، خلقتأ منش به توجه با مورد نیا اثبات و است کرده عطا انسان به خدا که مدهآ فراهمی عقل
 و استی اله نوری بشر داراي عیطب عقل«، استتوجه داده  کلمنتبه بیان دیگر؛ چنانکه . ي استضرور

 مواهب و استعدادهاأ منش خدا. ندیاب هار قتیحقاند به  بوده است که توانسته نور همانۀ واسط به لسوفانیف
ة استفاد و آنها میتعل شهامت بلکه، استوند خدااز جانب  استعدادها و مواهب نیا خود تنها نه و استی عقل

  )49: 1389 لسون،یژ(».خداست کار زین آنها از درست

  

  هـ) کارکرد عقل از منظر شیخ صدوق در حوزة دین
اند پیام وحی را ابتدا به عقلها رسانده، سپس به دلها بنشانند و این کار ممکن نبوده  پیامبران الهی وظیفه داشته

خواهد با پیام  ؛ جدال احسن عملی عقلانی است. کسی که می)125(نحل: احسناست مگر با استدلال و جدال 
» احساس«و » حکمت«دین آشنا شده و حقایق وحیانی قرآن را به درستی و کمال دریابد، باید با دو زبان 
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 گیري از یکی بدون دیگري، فهم آشنایی داشته باشد و از هر دو ابزار در کنار هم استفاده کند؛ زیرا بهره
  )47: 1374(مطهري، گذارد. وحی را ناتمام می

هاي اساسی قرآن است و طبق سفارش پیامبر(ص)، قرآن به  گرایش به تعقلّ و خردورزي از آموزه
هاي دین بتواند به طور  قرار گیرد تا آموزه -به عنوان ثقل کبیر  -عنوان ثقل اکبر باید در کنار اهل بیت(ع)

اند که یکی از آنها همزمان با  د. چنانچه وحی و عقل هر دو نعمتهاي الهیکامل منتقل و مورد عمل قرارگیر
خلقت جسمی و براي تکمیل بخش نوري انسان در وجود او قرار داده شده تا بتواند در مراحل رشد و تعالی 

دو آماده کند. این  - سازي و بازیابی نور اول است که وسیلۀ روشن -انسان، زمینه را براي نزول نعمت دیگر
 ابن رشدکنند؛ چنانکه  عطیۀ الهی به نحو مکمل در کنار هم، انسان را در زندگی هدایت و راهنمایی می

باشد و عقل بشري حد و مرز معین و محدودي  هاي عقل و وحی استوار می دین بر پایه«توجه داده است: 
  )255(ابن رشد، تهافت التهافت: ».عاجز است، به او اعطا کرده است آندارد و شریعت آنچه را که عقل از درك 

 را عقلپردازد. شیخ صدوق  شناختی عقل از منظر شیخ صدوق می این نوشتار به بررسی بعد معرفت
 يبرا معرفت دیتول توان و ینید يها گزاره از یبرخ فهم و کشف تیقابل که داند یم یمعرفت منابع از یکی

 عقل با شناخت را، خدا شناخت يراهها از یکی ،دانسته توانمند خدا شناخت در را عقل يو. ددار را بشر
 که است عقل نیا که کند می حیتصر نیهمچن او. داند یم معتبر عقل يبرا را یادراک نیچن و کرده یمعرف

 و فطرت يمبنا بر شتریب ینید معرفت ،صدوق نظر به .کند یم دلالت ها گزاره نیا فهم و کشف به را انسان
 خداوند یقلب تؤیر به تواند می شیخو فطرت از يرویپ و نفس بیتهذ با انسان و استاستوار  يفطر عقل

 ،رو نیا از. داند نمی ناتوان یکل به شصفات ووند خدا شناخت در را عقل او ،حال نیا با اما. ازدی دست
 .دارد اختصاص نامخالف با ائمه یعقل يهااستدلال و احتجاجات نقل به وا یکلام يکتابها ازاي  عمده بخش

 و متون حد در هم آن ،ضرورت موارد در جز لیدل نیهم به ؛داشت باورنیز  عقل تیمحدود به از طرفی
 :سدینو می الاعتقادات در خیش .)154 ،1386 ،یکاشف(دانست نمی زیجا را مجادله و مناظره ث،یحد و قرآن معارف

 ،داند می کلام که یکس يبرا آنان نانسخ یمعان به ای )ع(امامان سخن به استناد با مخالفان با کردن بحث
 نکهیا: سدینو می دیتوح کتاب در شانیا. است حرام و ممنوع ،داند نمی که یکس يبرا یول؛ است آزاد

 در ایآ که است آن منظور ،»د؟ینگر نمی دهیآفر خدا آنچه و نیزم وها آسمان ملکوت در ایآ« فرموده خداوند
 رانهیپندگ و انهیگرا استدلال آنها در ایآ د؟یشیاند نمی آنها خلقت يها یشگفت در و نیزم و آسمانها ملکوت

 و داشته برپا هیپا بدون ،شان جثه ینیسنگ و یبزرگ ۀهم با نیزم و آسمانها از خداوند آنچه دنید با تا دینگر نمی
 همگون نکهیا به اش دارنده نگه و مالک ننده،یبرآفر دهیپد نیا بر و دیبشناس ،دهیگردان آرام را آنها ابزار بدون

  )27: 1396 صدوق،(.دیورز استدلال ست،اند نی گرفته خدا يجا به کافران که آنچه همگون و ستین اجسام

 عقل با فقط که یمسائل ،نخست: است کرده میتقس دسته سه به را ياعتقاد و ينظر مباحث صدوق خیش
 نقل با تنها که یمسائل سوم، و رسد یم باتاث به نقل با هم و عقل با هم که یمسائل دوم، ؛است اثبات قابل
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 و بساطت قدم، و حدوث ،يبار صفات و وجود اثبات مانند یموضوعات نخست، بخش در .است اثبات قابل
 اثبات و امام معرفت یعقل یمبان کتب، انزال و رسل ارسال اصل شر، و ریخ خالق کثرت، و وحدت ب،یترک

 طرحم دوم ۀدست مباحث در شرع و عقل ۀملازم. شود می طرحم معاد اثبات به مربوط هايبحث و امامت
 مانند یمباحث ،سوم ۀدست و عقل هم و شود می صادر شرع ۀلیوس به هم ،آن مسائل و احکام که شود می
در ادامه  .شود می نیمع یوح توسط آنها احکام صرفاً که شود می شامل را نید فروع تیفیک و معاد اتییجز

  شود. رتباط عقل و وحی از منظر شیخ صدوق اشاره میهایی از ا به نمونه

در مواردي چون براهین اثبات واجب و نظایر آن، گرچه عقل آدمی مستقل از  . نقش ارشادي وحی:1
وحی قادر به اثبات موضوع مد نظر است؛ با این حال، وحی در این راستا نقش ارشادي داشته، حکم عقل را 

  کند. تأیید می

گاهی اوقات در فقراتی از آیات قرآن کریم و نیز در برخی روایات  یادآوري وحی: . نقش تذکار و2
کنندة عقل سخن به میان آمده است؛ چنانکه به غفلت عقل  شاهدیم که از وحی به عنوان تذکر و یادآوري

  هاي خود اشاره شده است. از رب و پروردگار خویش و همچنین غفلت از توانمندي

در مواردي که عقل انسان به تنهایی توان درك عملی و معرفت مستقل علمی را  . تعلیم به اشاره:3
اي که  کند؛ به گونه ندارد، وحی با اشارة تعلیمی، راه نیل بدان معرفت و درك مسئله را براي آن هموار می

ند مسائل کند؛ مان طالب علم راه حل آن مسئله را به طور وجدانی درك کرده، اعتنایی هم به انکار معلم نمی
  شناسی و نظایر آن. جبر و اختیار و انسان

برخی از مسائل شناختی وجود دارند که کاملاً از حوزه و قلمرو عقل خارج بوده، عقل به  . تعبد:4
ها را ندارد. در این موارد، عقل باید ناگزیر مستظهر به وحی الهی باشد؛ زیرا در غیر آنتنهایی توان ادراك 
مسائل دست خواهد یازید؛ مانند عوالم پیش و پس از دنیا، اعمال و رفتار انسان در  آناین صورت به انکار 

قیامت، عالم ذر و لوح، و نظایر آن. در داستان حضرت موسی و عبد صالح خدا، بعد از اعتراض موسی به 
ا تواند در مورد اوامر خد دهد که عقل به تنهایی نمی حضرت خضر در خصوص قتل نفس، خضر پاسخ می

خداوند «گوید:  سورة بقره می 31حکم کند، بلکه امر خدا حاکم بر عقل است. شیخ صدوق در تفسیر آیه 
همۀ اسماء را به آدم آموخت؛ چرا که راهی غیر از وحی براي آموختن اسماء و روشهاي پرستش و اطاعت 

سول و راهنما زندگی . همچنین دربارة شخصی که در بیابانی بدون ر)15: 1395(صدوق، »خدا وجود نداشت
در صورت چنین اتفاقی، او حجت «گوید:  پردازد، می کرده و با رشد و تعالی عقلی به اثبات خالق هستی می

هاي معرفتی در چارچوب و قلمرو  . به نظر شیخ صدوق، برخی از حوزه)449(همان: »باشد خدا بر خودش می
یت اجسام، اثبات صانع و اصل نبوت) و برخی دیگر گیرند(مانند اثبات حدوث عالم، مسئلۀ ماه عقل قرار می

اگر خداوند ختم «اند. براي نمونه؛ ضرورت خلافت الهی از نظر ایشان امري عقلی است:  فراتر از این حوزه
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آمد ... اما حالا که پیامبر  کرد در هر زمانی پیامبري می نبوت را در قرآن اعلام نکرده بود، عقل حکم می
رسد. بنابر این، امام(ع) خلیفۀ رسول در زمین  عقل به موضوع خلافت و جانشینی می دیگري نیامده است،

گوید:  . وي همچنین در تشریح توانایی عقل می)5ق:  1395؛ 95: 1413(صدوق،»است تا زمین بدون حجت نماند
؛ لذا اگر امر را در عقل انسان قرار دهد آنکند مگر اینکه صورتی از حقیقت  خداوند امري را مقرر نمی«

نمود، خداوند هیچ گاه پیامبري را مبعوث  کرد و یا انکار می عقل، مسئلۀ ارسال رسل را درك نمی
  )5ق:  1395(همو، ».کرد نمی

امامیه اتفاق «افزون بر شیخ صدوق، شیخ مفید نیز بر جدا نبودن عقل از وحی تأکید فراوان داشته است: 
نیازمند وحی است و عقل از وحی جدا شدنی نیست؛ زیرا  آنتایج نظر دارند که عقل براي رسیدن به علم و ن

کند و عقل(رسول باطنی) در آغاز کار خویش در عالم قطعاً  وحی فرد عاقل را بر کیفیت استدلال آگاه می
. وي در این خصوص دیدگاه اهل حدیث را با امامیه )45: 1413(مفید، »به این رسول ظاهري(وحی) نیاز دارد

اند:  دهد که با این سخن مخالفت ورزیده ته، معتزله و خوارج و زیدیه را در مقابل آنها قرار میموافق دانس
کند؛ با این حال معتزلۀ بغداد رسالت را در  اند که عقل بدون تکیه بر وحی و توقیف عمل می ها پنداشتهآن«

کنند که  رند و دلایلی را مطرح میها با امامیه اختلاف نظر داآندانند و تنها در علت  ابتداي تکلیف واجب می
. با این وجود، شیخ مفید در )44- 45(همان: »کنند ها را بر علت خویش اضافه میآنها را قبول دارند و آنامامیه 

کند. او همچنین به منظور تأکید بر نقش و کارکرد عقل، نقدهایی را نیز بر  موارد بسیاري از عقل استفاده می
طرح کرده است. او دریافت شیخ صدوق در وصف ملائکه و حاملان عرش و شیخ صدوق م اعتقادکتاب 

همچنین تلقی وي از خلق ارواح و نفوس را نادرست دانسته است؛ چرا که شیخ صدوق براي نمونه، لوح و 
. از این رو، شیخ مفید ضمن رد این مطلب، قلم را ابزار )85/الف: 1395(صدوق، قلم را دو ملک دانسته است

  )74: 1393(برنجکار و هاشمی، کند. دلایلی از آیات قرآن ذکر می آنر لوح دانسته و براي نگارش د

البته تأکید بر نقش و کارکرد وحی در کنار عقل، مختص فقهایی نظیر شیخ صدوق و شیخ مفید نیست، 
در این زمینه  اند؛ براي نمونه، ملاصدرا بلکه حکما و متکلمان اسلامی دیگر نیز بر این واقعیت صحه گذارده

کند. عقل  تقسیم می» عقل مکتسب و مصنوع«و » عقل مطبوع و فطري«تعابیر دقیقی دارد. او عقل را به 
ساز کسب شهود و حقایق  مطبوع و فطري از نظر وي همان ودیعۀ الهی است که با جان آدمی آمیخته و زمینه

شناختی است که از راه مفاهیم و تصور و  هاي الهی است. اما عقل اکتسابی، عقل مبتنی بر تجربه و ابزار
 واصل بن عطا. همچنین از میان متکلمان مسلمان )84- 86: 1393(قنبري، رسد تصدیق و استدلال به غایت خود می

نخستین کسی است که حجیت عقل را در کنار قرآن و سنتّ، یکی از منابع استنباط احکام شرعی معرفی 
و نیز طبق آرایی که از معتزله نقل شده، عقل منبعی مستقل از وحی و  )60 :1393(برنجکار و هاشمی، کرده است

. لذا اسلام از انسانها )62(همان: کند تر از وحی است که در باب معرفتهاي اعتقادي وحی داوري می حتی مهم
ید خواهد که شخصاً به کسب معرفت پرداخته و همه چیز را با عقل و منطق بررسی کنند و در صورت تأی می
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داند و نه  آزادانۀ عقل، آن را بپذیرند. دین اسلام نه عقل و اندیشۀ انسان را در کشف حقیقت ناکارامد می
خواهد مردم خدا و حقایق دور از دسترس حواس را نیز با  حقیقت را در آن سوي این موجودات، بلکه می

  )29- 30: 1، ج 1389(یثربی، هاي محسوس و قابل درك او بشناسند. نشانه

عقل اگر کارایی «گوید:  در تفسیر داستان موسی و خضر می الشرایع عللشیخ صدوق در 
. گرچه )165: 1/ب، ج 1395(صدوق، »گشود داشت، باید گره از کار پیامبر اولوالعزم می شناختی کاملی می معرفت

باور ایشان به توان گرایی است، اما این برداشت منافاتی با  ظاهر کلام شیخ در این فراز در مخالفت با عقل
شناختی عقل انسان را تا بدان  گرا نیز توان معرفت شناختی عقل انسان ندارد؛ زیرا سایر مکاتب عقل معرفت

دانند که بتواند به حقیقت هستی راه یابد؛ بلکه معتقدند عقل نوعی ابزار معرفتی است که در حد  پایه نمی
ستایش «فرمایند:  همین روست که حضرت علی(ع) می رود. شاید از توان در راه فهم جهان به پیش می

خداوندي را سزاست که عقلها را بر حقیقت ذات خود آگاه نساخته، اما از معرفت و شناسایی ضروري خود 
. پیامبر اکرم(ص) نیز در تشویق مردم به تعقلّ، به چهار نکتۀ عمده اشاره )49البلاغه: خ  (نهج»بازنداشته است

: 1389(آگاه، ر همۀ آنها اندیشه و تعقلّ در باب جهان، طبیعت انسانی، تاریخ و جامعه استاند که محو فرموده

 کسى: است چیز سه آخرت و دنیا در اخلاق مکارم فرمایند: گرایی در جامعه می . پیامبر(ص) دربارة عقل)50
 آشتى در از وى با تو ،کرده قطع تو با را خود ارتباط که کسى و درگذرى وى از ،کرده ستم تو بر که

 ،آورده فراهم ناراحتى موجب تو براى نادانى روى از که کسى و سازى برقرار او با را خود ارتباط و درآیى
 سه این داراى کسى هردارد:  . همو در روایت دیگري بیان می)13تا:  (صدوق، بیدرگذرى وى از بردبارى با

ه ب که اخلاقى ،دارد باز خداوند ىها نافرمانی زا را او که ترسى :شد نخواهد تمام اعمالش ،نباشد خصلت
  )20(همان: .سازد دور خود از را نادانان آن ۀوسیله ب که حلمى و کند مدارا مردم با آن ۀوسیل

گذاران دینی، خودشان به عنوان انسانهاي رشدیافتۀ عاقل و متدین،  پیامبر(ص) و ائمه(ع) به عنوان سنّت
ند و گفتار و رفتارشان منطبق بر منطق دین و عقل است. لذا آنچه از آنان ا الگوي عملی رابطۀ عقل و وحی

 ینید تیعقلان نیع، دشو می مطرح جامعه و انسان و جهان به نشیب و نگرش ةنحو و دربارة سبک زندگی
 هس این در جز باید عاقل مرد کنند؛ از جمله اینکه: هایی معرفی می پیامبر(ص) انسان عاقل را با ویژگی .است
 ذیلذا از ،سوم ؛باشد خود آخرت فکر در ،دوم ؛بگیرد را خود معاش دنبال ،اول :نرود دیگرى راه ،طریق

  )13(همان: .کند استفاده مشروع

آنچه در دعوت پیامبر اسلام(ص) و کلیۀ پیامبران عظام الهی مشهود است، تشویق مردم به اندیشیدن به 
انبیا مردم را علاوه بر دنیاي مشهود و مادي، به عوالم غیب  است.تر و برتر از محیط پیرامونشان  جهانی بزرگ

خواهند دربارة آن عوالم و لوازم آن، اندیشه کنند. پیامبر اسلام(ص) در این باره  خوانند و از آنان می می
 از لقب: گویند یم فرشتگان اما گذاشته؟ چه جهان در خود از: گویندم مرد بمیرد، اى بنده گاه هرفرمایند:  می

 استفاده زودتر چه هر دیگر چیز سه رسیدن از قبل چیز سه از. همچنین فرمودند: (همان)فرستاده؟ چه خود
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 ناتوان و فقیر اینکه از قبل ثروت از و شوى بیمار اینکه از پیش تندرستى از پیرى، از قبل جوانى از ؛کن
 قوى و جاهل از عالم برده، از آزاد مرد: گیرند مىن انتقام دیگر نفر سه از نفر سهفرمایند:  . یا می)14(همان: ىشو
  )19(همان: .ضعیف از

اند. این روش عقلانی رهبران  در مرحلۀ بعد، مخاطب نبی مکرّم اسلام(ص) افراد خاص به عنوان مؤمنین
 :نیست پذیرفته آنها نماز که نفرند هشتدینی، مصادیق رابطۀ عقل و نقل است که موضوع مطالعۀ ماست. 

... . به همین  باشد مست که آدمى و ندک جماعت ۀاقام و امامت آنها بر مردم رضایت بدون که ىپیشوای
سبب، روي سخن آنان در دعوت خویش در درجۀ نخست، عموم انسانها و پس از آن، خواص مؤمنان بر 

زآن حسب درجات ایمانشان است؛ چرا که شناخت هستی ذومراتب بوده و هر کس باید به اندازة توانش ا
بهره جوید. دقیقاً از همین روست که قرآن کریم فهم حوادث تاریخ را در توان هر کسی ندانسته، آن را 

. قرآن کریم، گاهی عموم مردم را به گردش در )111(یوسف: داند مختص اولوالالباب یا صاحبان بصیرت می
اي براي فهم برتري و خیر  قدمهکند و حوادث دنیا را م زمین و توجه و تأمل در احوال گذشتگان تشویق می

. از این )109(یوسف: گذارد دهد و سرانجام، فهم رابطۀ دنیا و آخرت را به تعقل وا می بودن آخرت قرار می
توانند به مطالعه و سیر در آفاق و انفس و تفکر و  آید که همۀ انسانها می آیات و آیات مشابه آن چنین برمی

  و درك درست در گرو تعقل است.مراقبه بپردازند، اما فهم عمیق 

شود که مخالفت شیخ صدوق با عقل در برخی از آثارش، نه مخالفت با عقل  با این توضیح، مبرهن می
و تعقلّ، بلکه مخالفت با ورود ناصالحان به مباحث کلامی از یک سو و جلوگیري از تفسیر دین با عقل 

  فلسفی یونانی از سوي دیگر است.

 موضوع یک تبیینی استدلال براي آن مفاد از خود اعتقاد عنوان به احادیث متن انتخاب با صدوق
 ندارد، مهارت که کسی براي را استدلال دارد. نظر خاصی کردن استدلال دربارة ایشان. کند می استفاده

 صدوق روش رسد می نظر به اما کند. می نفی را شیوه را غیر عقلی دانسته و آن این مفید. داند نمی مجاز
 عقلی عملی تخصص، و مهارت به اتکا و است متکی مهارت و تخصص به چون است؛ عقلی کاملاً

 استناد و داند می یقینی و برخوردار از عقلانیت را معصومین و سخن خدا دیگر، سوي از. شود می محسوب
 یک رآنق آیۀ یا حدیث مفاد از صدوق. شمارد می عقلانی و صواب به مقروناي  طریقه را آنان سخن به

هر  گوید: می او. کند می بیان را خود استدلال شرطیه، قضیۀ درقالب و کند می درست شرطیه جملۀ یا قیاس
 و کرده، نفی را خاتم از بعد پیامبري کرده است. قرآن، نفی را رسالت بپذیرد، را امام بدون دنیاي بقاي کس

 از نبی، بعد خلیفۀ نتیجه، در آمد. نخواهد مبريپیا پس است. درست نفی، این و آمدند می پیامبرانی باید الا
 گوید نمی صدوق است. شده بنا روایات مفاد بر اساس اگرچه است، عقلی کاملاً روش این. بود خواهد امام

 طریق از و کند می استدلال برهانی روش به بلکه ماند؛ نمی حجت بدون زمین پس گفته، روایت چون
  )94: 1413(صدوق، گیرد. می نتیجه یک و نقلی عقلی مقدمات
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 شود، می منتهی معصوم گفتۀ به که دلیلی به معارف تحصیل را؛ یعنی کلام قسم این لاهیجی محقق«
 در اولیات منزلۀ به شود، گرفته معصوم از که مقدماتی وي، اعتقاد به. داند می صواب طریق به منتهی کلام
 معصوم از مأخوذه مقدمات از مؤلف که دلیلی ند،ک افادة یقین برهانی قیاس چنانکه و است برهانی قیاس
 است. حق باشد، معصوم گفتۀ هرچه و است معصوم گفتۀ این که طریق این به. کرد تواند یقین افادة باشد،

 در را آن بلکه نیست، عقلی منکر روش پس صدوق .)32- 33: 1395و زارعی،  مسعودي(»است حق مقدمه این پس
  .کند می بیان اند، عقلی ادلۀ ويحا که آیاتی و روایات قالب

 که حالی ؛ در)1393؛ رضایی، 1413(ر.ك: مفید، است عقل مخالف صدوق کنند می گمان اي عده اول نگاه در
. است صدوق دربارة نقش و کارکرد عقل در آثار وجود چندین روایت مطلب، این یک دلیل. نیست چنین
 عرض) ع(رضا امام به ابن سکیت ذیل است. روایت کرده، نقل صدوق که روایات دست این از اي نمونه
: فرمود چیست؟ مردم بر خدا حجت بدي، شرایط چنین در فراوان. دعواها و زیادند مدعیان امروز: کرد
 و عقل مخالف وي که است این دهندة نشان صدوق سوي از روایاتی چنین . نقل)149 :1410صدوق، (عقل

  کند نه عقل مستقیم. می استفاده است، نقلی و عقلی ادلۀ حاوي که اتیروای از عموماً منتها نیست؛ خردورزي

 آن که کند می نقل ابوشاکر دیصانی جواب صادق(ع) در امام از روایتی توحید، کتاب در صدوق
 برهان به فلسفی صعودي تطور در که رسد می صانع اثبات به خود حدوث از عقلی حصر یک با حضرت
 وجود و دارم وجود من: فرماید می دیصانی جواب در) ع(صادق امام. است شده تبدیل صدیقین و حدوث

 و است تحصیل آفریدم، و بودم اگر خود دیگري. یا خویشم آفرینندة خود یا نیست؛ خارج حال دو از من
 خداي او و است کرده خلق مرا دیگري بنابر این، ببخشد. وجود تواند نمی معدوم آفریدم، و نبودم اگر
 خدا نبودیم، ما اگر و شدیم نمی شناخته ما نبود، خدا اگر فرماید: می دیگري روایت در .است مینالعال رب

 ما که فعلش روي از و است فاعل خدا اینکه داشت؛ روایت این از توان می مختلفی تعابیر شد. نمی شناخته
 نبود با لذا بود و واهدنخ هم فعلش باشد، نداشته وجود حقیقی فاعل اگر و شود می شناخته هستیم، مخلوق

 چون شناسیم؛ می خدا به را شود خدا گفته است بهتر گوید: می صدوق شویم. شناخته تا نبودیم ما هم خدا،
 لم برهان به نظر صدوق رسد نظر می . به)449: 1396صدوق، (است کرده اعطا و فرستاده خدا را رسولان و عقل
  .است برهانیاي  شیوه نیز وشر این. شود می سرازیر مطلق از وجود که دارد

 در عقل کارکرد و نقش منکر صدوق شود. نخست اینکه، از این سخنان صدوق چند نکته برداشت می
 عنوان به و داند نمی وحی از بریده را عقل و کند می استفاده آن از نحو خاص به بلکه نیست، اثبات و تبیین

 و قصد در صریح وحی که و جایی کند می دهاستفا عقل از آن به مشحون و وحی همگام الهی، حجت
دهد شیخ صدوق با  دوم اینکه، نشان می. کند نمی احساس عقل استعمال و استفاده به نیازي باشد، مقصود

 بودن قدیم اثبات در گوید. او عقل استدلالی فلسفی نیز آشناست، اما با منطق و ادبیات فلاسفه سخن نمی
 اصطلاحی غیر و بسیط صورت به که است و وجوب امکان برهان نهما که کند می عمل روشی به خدا،
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 مطلب همین داشت. پدیدآورنده نیاز به و بود محدث نبود، قدیم خدا که اگر نحو این به است؛ شده بیان
 در اصطلاح، که آید می وجود به هم به متکی محدث سلسله یک لذا است. جاري نیز او پدیدآورندة دربارة
 که شبه وجه نفی با نیز خدا از تشبیه نفی در و شود منتهی واجب وجود یک به باید که تاس ممکنات سلسلۀ
 برهان از اجسام حدوث به استدلال در صدوق .آید می دست به بودن قدیم اثبات است، بودن حادث اینجا
 محدث اجسام اینکه بر دلیل: گوید می او گذارد. نمی آن روي نامی اما کند، می استفاده وصل و فصل

 محقق زمان در مقولات و امور این باشند. ساکن یا متحرك یا منفصل، متصل باید آنها که است این هستند،
 ضد هم مقولات که است گفتنی. بود خواهند حادث زمان، به وابسته اجسام و است حادث زمان، و شود می
  .نیستند جمع قابل وجودشان در

 و معرفتی مستقل منبع یک عنوان به را عقل صدوق یخش که شد مشخص شد، گفته آنچه به توجه با
 کلام علم عرصۀ در ورود منع دربارة که بیت(ع) اهل از منقول روایات پذیرش با اما پذیرد، می شناخت

: کند می چنین بیان را متکلم وظیفۀ صدوق. پردازد می کلام ورود غیر متخصص در علم با مخالفت به آمده،
: 1413(صدوق، ایشان شدة گفته معانی طریق از یا امامان یا پیامبر حدیث و خدا کلام قطری از مخالفان کردن رد

 کلام صاحبان که کند می نقل کلام علم رد در صادق(ع) امام از روایتی . همچنین)4: 1363درموت،  ؛ مک43
 رضا(ع) ماما از را دیگري حدیث . صدوق)55: 1396صدوق، (یابند می نجات شوندگان تسلیم شوند، می هلاك

 اما. بپرهیزید کلام از است شده روایت پدرانت از که شد سؤال امام از: که است این آن و کند می نقل
 مناظره عهدة از خوبی به که است کسی براي نهی که اند کرده گونه تأویل این را آن متکلمان، پیروان

 در امام است؟ صحیح تأویل این آیا شود. ینم او حال شامل نهی این دارد، را آن توان کسی اگر اما برنیاید،
 نفعش از بیش گناهش زیرا نکنند؛ تکلم زمینه این در) ناوارد و وارد(غیر محسن و محسن نوشتند: جواب
  )701همان: (است.

واضح است که این روایات اگر مطلق لحاظ شود، با سیرة ائمه ناسازگار است و ائمۀ هدي(ع) از عملی 
کنند. این موارد را باید به نحوي توجیه کرد که مبناي خود ائمه زیر سؤال  د، نهی نمیدهن که خود انجام می

نرود و محتواي روایات نیز تهی از معنا نشود. نخست؛ این روایات ناظر به فضاي عقلانی حاکم در عموم 
م و متکلمان، دانستند. دوم؛ منظور امام از کلا جامعۀ اسلامی است که عقل را تنها منبع مستقل معرفت می

شوند. سوم؛ مقصود  اند که وارد بحث در چیستی و چگونگی ذات الهی می همان افراد مشهور به اهل کلام
گونه که خود فرمود: گناهش بیش از نفعش  فایده و پر ضرر کلامی است؛ همان امام، نهی از مباحث کم

به  او، آثار به توجه با دینی يها گزاره از دفاع و اثبات تبیین، تنظیم، در صدوق کلامی روش است. بنابر این،
  است. در این باره ذکر نکاتی لازم است. روایات و آیات از متخذ و ، مستند»توحید«و  »اعتقادات«خصوص 

بر اساس آنچه در وجه تسمیۀ علم کلام گفته شده، اگر پذیرفته شود که علم کلام در مقابل فلسفه به  -
نتوانسته از عهدة مقابله با فلسفه برآید و تحت تأثیر آن قرار گرفته است؛  وجود آمده، باید گفت علم کلام
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اند. شیخ صدوق که مشهور به محدث مخالف  اگر چه متکلمان نیز به پیشرفت فلسفه کمک شایانی کرده
کند؛ همان طور که در مطالب  جاي آثارش از شیوة استدلال فلسفی استفاده می عقل است، در جاي

  حظه شد.گفته ملا پیش

کرد که آثار نهضت ترجمه و فیلسوفان یونان بر فضاي  گفته شد که شیخ صدوق زمانی زندگی می -
(جبرئیلی، پذیرد اي افکار دانشمند از فضاي غالب آن متأثر شده و رنگ می علمی آن چیره بود. در چنین جامعه

شود. در چنین  صدوق ملاحظه می ؛ آن گونه که از متکلمان معتزلی و برخی امامیان معاصر و معاقب)1384
کنند و به اصطلاح امروزي،  موقعیتی، علم کلام و متکلمان دچار تفلسف شده و از شیوة علمی آنان استفاده می

پذیرند. این گونه است  کنند و از ادبیات آنان استفاده کرده و برخی مبانی آنان را می در زمین رقیب بازي می
فلسفه مقاومت کند. گویا برخی از علما از جمله صدوق، به این موضوع آگاهی تواند در مقابل  که کلام نمی

  کند. داشته یا ارتباطی با آثار فلاسفه نداشته است. او از اصطلاحات و ادبیات آنان کمتراستفاده می

کردند. گروه دیگري مثل  ستیزي می گریزي و حتی عقل از سوي دیگر، صوفیه و قدریه و جبریه، عقل -
توجه بوده یا با  گرایان نیز نسبت به عقل بی لو و تفویض هم با عقل ناسازگار بودند. اهل حدیث و نصاهل غ

محور اهل حدیث نیز  آن سر ستیز داشتند. علاوه بر همۀ این موارد، جو سیاسی و چیرگی اندیشۀ قدرت
بهترین نحو توانسته  کرد. با این ملاحظات، صدوق به عرصه را براي تلاش عقلی مستقیم و شفاف تنگ می

گرایی کلامی خالصی را ارائه دهد. در زمان مفید، فلسفه گسترش  است در پرتو قرآن و روایات، عقل
زیادي پیدا کرده بود، ولی حکومت در زمان شیخ مفید در دست آل بویه بود و فشار قدرت بر اندیشۀ شیعی 

  قلانی خود کرد.کمتر شده بود و این کمک شایانی به مفید در ارائۀ تفکر ع

  

  و) گسترة عقل در کلام شیخ صدوق
تر؛ پرسش  از دیگر موضوعات مهم در بحث رابطۀ عقل و وحی، گستره و قلمرو عقل است. به بیان دقیق

شود، این است که آیا همان گونه که در اثبات وجود و ضرورت خدا، نبوت  خاصی که در اینجا مطرح می
توان از عقل بهره برد؛  شود، در تعیین حدود اسلام و ایمان نیز می ستفاده میو معاد، از عقل و استدلال عقلی ا

. شیخ صدوق )373، 171، 87: 1396(صدوق، یا اینکه فقط باید به سخن صاحب شریعت و راستگویان اکتفا کرد؟
دیگر؛ او  داند. به بیان اسلام آوردن را در گرو باور قلبی و اعتراف زبانی و نیز عمل به جوارح و اعضا می
داند و معتقد است اگر  ایمان را با عمل گره زده و اعمال خوب و بد را در کاهش و افزایش ایمان مؤثر می

  توان او را کافر دانست. شود، اما نمی کسی مرتکب گناه شود، تنها از ایمان خارج می

ت که ایمان و عمل را شیخ مفید نیز در این زمینه تا حدودي با شیخ صدوق همداستان است؛ با این تفاو
در نظر او ایمان قابل «زند و معتقد است مرتکب گناه، فقط یک مؤمن گناهکار است:  به هم گره نمی
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افزایش و کاهش نیست، بلکه یقینی عقلانی است که چون یک بار حاصل شود، از دست نخواهد 
فراد مؤمنی که در فرایند تدریجی . این بیان با ابهام همراه است؛ چون تکلیف ا)478: 1363درموت،  (مک»رفت

روشن نیست! زیرا  - شود مؤمنینی که در طول زمان باورشان سست می -تر شده یا بالعکس ایمانشان قوي
تر  فرمایند از زمان رسیدن به منصب و مقام امامت، ایمانشان کامل روایاتی از ائمۀ معصومین(ع) داریم که می

نابر این، اینکه ایمان را یک بار براي همیشه بدانیم، چندان عقلانی به کنند. ب اي پیدا می شده و تقواي ویژه
رسد؛ زیرا تعیین جایگاه انسانها بسته به مراتب و درجات ایمانشان است و چگونه ممکن است بتوان  نظر نمی

  همگان را در یک طبقه جاي داد!

مانند جهان هستی از  آني شیخ صدوق در تبیین نحوة تعامل عقل و وحی معتقد است که وحی و محتوا
یک سو هدایتگر عقلانیت بشر است و از سوي دیگر، وحی که در بر دارندة اخبار از خدا و انسان و جهان و 
حیات واپسین است، خودش یکی از معماهاي عقل بشري است. به بیان دیگر؛ در باب وحی مسائل مختلفی 

است و باید به مدد عقل کاوش شود؛ اگرچه چنین مطرح است که ذهن اندیشمندان را به خود مشغول کرده 
عقلانیتی باید مآلاً سازگار با ماهیت وحی باشد. به باور ایشان، بالاترین مراحل عقلانیت و نیل به حکمت 

باشد، نوعی ایمان و سرسپردگی است. ملاصدرا نیز در بیان کیفیت » عقلانیت برهانی«که آنحقه بیش از 
معارفی که عقل براي انسان کامل از حیث ایمان بیان «کند که:  این نکته اشاره میایمانی بودن عقلانیت به 

ها از آیات آنشمارد، همان مقاصدي است که وجوب معرفت عقلی  ها را بر وي لازم میآنکند و شناخت  می
 شود. درست بر همین اساس است که حکمت حقه و علم الهی را ایمان قرآنی و احادیث نبوي استفاده می

اند؛ چرا که در داد و ستد معرفتی میان خرد و ایمان، گرایش خردورزي به  حقیقی و خیر کثیر دانسته
شود و حضور امر قدسی را در ساحت  ترین دستاوردي است که حاصل می بزرگ آننهایت و آشنایی با  بی

  )42: 1393(حسینی، ».کند جان خود تجربه می

هاي حضور عقل در مباحث وحیانی است؛ بدین معنا  ، حوزهیکی از مباحث در باب رابطۀ عقل و وحی
تواند کاشف اسرار شریعت و امور وحیانی باشد. این مسئله دیرزمانی  که عقل آدمی تا کجا و چه میزان می

شمار بوده است. براي نمونه، ابن خلدون بر این باور است که  است که معرکۀ آراب متکلمان و فقهاي بی
یا مباحث مربوط به توحید و صفات خدا، از موضوعاتی است که وراي فهم بشر بوده، » خداشناسی«موضوع 

یقینی است و دروغ بدانها  آنخرد میزان صحیحی است و احکام «بدون استعانت از نقل، قابل درك نیست. 
قایق جهان و حقیقت نبوت و ح آنیابد، اما با این همه نباید طمع داشته باشی که امور توحید و  راه نمی

اي فراتر از خرد آدمی قرار دارد، بتوان به واسطۀ عقل سنجید؛  صفات خدایی و هر آنچه را که در مرحله
. شیخ صدوق نیز در مسئلۀ تنزیه خداوند از )936: 2، ج 1393(ابن خلدون، »زیرا چنین طمعی از محالات خواهد بود

جبرگرایانۀ اشعري نشود و هم ساحت خداوند برد تا هم گرفتار تفکر  صفت ظلم، نکتۀ ظریفی را به کار می
ها خدا جان کودکان را از آنان آنجهل ما نسبت به دلایلی که بنابر «گوید:  را از ظلم منزهّ بداند؛ او می
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دانیم از خاطر ما ببرد که خدا حکیم است و از  گیرد، نباید آنچه را که به صورت کلی با برهان روشن می می
. لذا ایشان عدل و ظلم را تنها از طریق جذب و دفع طبع )605: 1396(صدوق، »کند عدالتی عمل نمی روي بی

کنندة عدل و ظلم، عقل است و اگر عدالت جدا از عقلانیت و  داند، بلکه معتقد است عنصر تعیین انسانی نمی
عدالت معنویت در نظرگرفته شود، دیگر عدالتی نخواهد بود؛ چرا که اگر عقل و خرد در تشخیص مصادیق 

  به کار گرفته نشود، مسیر عدالت به گمراهی و خطا کشیده خواهد شد.

از دیگر مباحث دینی و کلامی که وحی را در تبیین و توجیه آن گریز و گزیري از استعانت از عقل 
است. شیخ صدوق به دنبال استناد به روایات اهل بیت(ع) و شاگردانشان در » نبوت و امامت«نیست، موضوع 

فضل کند با روشی استدلالی به اثبات موضوع نبوت و امامت بپردازد. او با نقل روایتی از  ینه، سعی میاین زم
براي دوري بندگان از معاصی «گوید:  ، دلیل وجوب ارسال رسل را حکمت خداوندي دانسته، میبن شاذان

و حجت او در زمین ضروري و فساد در جامعه و جلوگیري از اختلال در نظام زندگی، اقرار به معرفت خدا 
اي براي ارتباط مستقیم با خالق وجود ندارد، باید رسولان و  است. اما از آنجا که در نهاد بشر نیروي ویژه

حجج معصوم بین آنها باشد تا با یادآوري منافع و مضارشان، آنها را هدایت کند. همچنین وجود امام براي 
یابید که زندگی آنها  وري است... هیچ قوم و ملتی را نمیحفظ حدود و حقوق اجتماعی مردم لازم و ضر

توانسته باشد بدون وجود یک قیم و رئیس، بقا و استمرار داشته باشد. حتی در یک زمان نباید بیش از یک 
امام در جامعه حضور داشته باشد؛ چون تدبیر امور مختل شده و از آنجا که هیچ کدام بر دیگري اولویت 

  )553- 559/الف: 1395(صدوق، ».رفتار مشاجره و سرگردانی خواهند شدندارند، مردم گ

با این همه، شیخ صدوق معتقد بود که عقل در بسیاري از امور، ناکافی و نابسنده بوده و معرفت عقلی به 
تواند زندگی روزمرة فرد مسلمان را اداره کند. از این رو، اگر به سبب وجود معرفت عقلی  تنهایی نمی

که » رجعت«فرستاد. او در مورد  ه تعالیم الهی نبود، در آن صورت خداوند این کلمات را فرو نمینیازي ب
کند و سپس  هاي تاریخی آن را بیان می یکی از معتقدات شیعه است، به تجربۀ امم گذشته اشاره کرده، نمونه

ي گذشته اتفاق افتاده، براي امت من هر آنچه در امتها«اند:  با استناد به روایتی از پیامبر اسلام(ص) که فرموده
. از سوي دیگر، شیخ مفید تمایل )107(همان: داند ، مسئلۀ رجعت را امري ضروري می»هم اتفاق خواهد افتاد

توان به حقایق امور دست یافت، بر عقل تکیه و اعتماد  گویند با عقل می دارد با استناد به احادیثی که می
در عین حالی که «گوید:  شود، می وي در خصوص سؤال در قبر پرسیده میکند. از این رو هنگامی که از 

گردد و  دانیم که زندگی به فرد مرده بازمی وحی وسیلۀ ما براي شناخت واقعیت این پرسش است، عقلاً می
. همچنین ابن )425: 1363درموت،  (مک»تواند در معرض این پرسش و پاسخ قرار گیرد شود که می چنان می
آشکارترین دلیل بر صحت آن «گوید:  ترین دلیل معاد را معناداري زندگی دنیوي دانسته، می وشنخلدون ر

تا اینکه با کیفیاتی که در خور  -بود این است که اگر براي آدمی زندگانی دیگري پس از مرگ متصور نمی
رسید؛ زیرا  نظر می در آن صورت، ایجاد نخستین زندگانی وي بیهوده و عبث به - رو شود اعمال اوست روبه
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اگر مرگ به معناي پایان و نیستی باشد، سرانجامِ آدمی به نیستی منتهی خواهد شد و آن وقت براي نخستین 
(ابن ».یافتیم؛ حال آنکه رفتار عبث و بیهوده از حکیم محال است زندگانی وي در این جهان، حکمتی نمی

  )964: 1393خلدون، 
معتقد است  - که بحث عقلی و منطقی است - ث از مناظره و جدل ابن بابویه، همچنین به هنگام بح

این کار تنها به هنگام نقل و توضیح کلام الهی و روایات مأثور از پیامبر(ص) و ائمۀ معصومین(ع) 
مجاز است. به گفته او، استدلال عقلی و جدلی با مخالفان به وسیلۀ کلام الهی و روایات، تنها براي 

از است؛ اما انجام این کار نه تنها براي دیگران مجاز نبوده، بلکه ممنوع و متخصصان علم کلام مج
داند؛  . شیخ صدوق، جدال در باب ذات خداوند را از امور نهی شده می)85/الف: 1395(صدوق، حرام است

. اما در مقابل، شیخ مفید با تقسیم جدال و )83(همان: انجامد چرا که این کار به اموري ناشایست می
اظره به جدال حق و باطل و طرفداري از جدل حق، به مخالفان به کار بردن عقل و نظر حمله کرده، من

کند که دست  همچنین وي اشاره می». دهند عقلی خود را نشان می آنان از این طریق، بی«گوید:  می
با یکدیگر انجامد که همگان در طرد آن  کشیدن از عقل و استدلال در نهایت به تقلید کورکورانه می

  )418: 1363درموت،  (مکاتفاق نظر دارند.

نیز شیخ مفید با شیخ صدوق همداستان نیست. شیخ صدوق تقیه را تا زمان ظهور امام » تقیه«در مورد 
داند، اما شیخ مفید با تقسیم مردم به دانایان(خواص) و  دوازدهم(عج) براي همۀ شیعیان امامیه واجب می

» فصول العشره«داند؛ با این حال، او در اثر دیگرش  تنها براي عوام لازم و ضروري میعموم(عوام)، تقیه را 
داند؛ در حالی  گریز می درموت تأکید و اصرار ابن بابویه بر تقیه را رفتاري عقل تقیه را پذیرفته است. مک

ین روش صدوق را هاي عقلانیت شیخ صدوق است. شیخ مفید ا رسد خود این تأکید از نشانه که به نظر می
داند. اما از نگاه صدوق، روایات ائمه(ع) سخنانی سراسر  پیروي از اهل حدیث دانسته، آن را غیر عقلانی می

ترین افراد صادر شده و حداکثر تلاش متفکرین و فلاسفه، در رسیدن به معانی و  عقلانی است که از عاقل
  مفاهیم آن سخنان است.

دیث مبنی بر دوري از مناظره و وجوب تقیه، یک نگاه کاملاً بنابر این، تأکید صدوق بر احا
شود نیز حفظ روابط  گریزي. آنچه از مجموع روایات در باب تقیه برداشت می عقلانی است، نه عقل

- 157/الف: 1395(صدوق، آمیز با مخالفان و عدم تعرّض و دشنام دادن به آنهاست انسانی و زیست مسالمت

اي که افراد  به تقسیم مردم به عالم و دانی ندارد و کاملاً عقلانی است در جامعه. این امر نیازي )153
کنند، اعتراض و بدگویی به اکثریت جامعه یا  سیاسی زندگی می - مختلف با اعتقادات متفاوت دینی

 به را خود کتب از یبخش صدوق خیشنهاد قدرت حاکمه، کاري دور از تدبیر و عقل و اخلاق باشد. 
 امام از .کرده است اشاره احساسات و عقل ۀرابط به کاملاً و داده اختصاص (ع)ائمه يرفتار نیمضام

 تیروا در. )242همان: (اند يبردبار و علمو  یمهربان اهل ی(ع)،عل ۀعیشکه  کند می نقل )ع(صادق
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 انیعیش بلکه ،ستین یکاف بودن عهیش در تیب اهل داشتن دوست يادعا :دیگو می امام همان از يگرید
 روزه، و نماز خدا، ادی یفراوان ،يامانتدار خشوع، و تواضع صفات با و هستند خدا عیمط و مراقب ما

 ،سرپرستان یبو  بدهکاران و دستیته و ازمندین گانیهمسا به نسبت يریپذ تیمسئول و نیوالد به یکین
 خاندان نیام نانیا و شوند می شناخته ،مردم ریخ به مگر زبان محافظت و قرآن تلاوت و ییراستگو

  )246: همان(.هستند زیچ همه در خود

  

  گیري بندي و نتیجه ز) جمع
عقل از نظر امامیه، سومین منبع معرفت دینی است. از این رو، فقها و متفکران و حکماي مسلمان در پاسخ به 

 -ز نص و تاریخبا توجه به شرایط اجتماعی خود و با استفاده ا -پرسشهاي مختلف نوپدید در جوامع اسلامی
هاي وحیانی و حجت درونی  پردازي در پرتو مؤلفه برند تا بدان وسیله به نظریه مقولۀ اجتهاد را به کار می

هاي  عقل دست یازند. علم کلام از بارزترین علوم اسلامی عقلانی است که در گسترة بزرگی از آموزه
رو، هر متکلمی با رویکردي ویژه به درون نص راه وحیانی به تعامل و ترابط عقل و نقل نیازمند است. از این 

یافته، فهم و درك خاصی از آن دارد. چگونگی ورود هر عالم و اندیشمند اسلامی به درون نص، رنگ و 
  دهد. بوي خاصی را به اندیشۀ او می

ه به هاي عقلانی اندیشۀ شیخ صدوق، متکلم برجستۀ امامیه را ک از همین رو، این نوشتار کوشید تا رگه
روحیۀ حدیثی نامبردار است، مورد مداقه قرار داده، نحوة تعامل عقل و نقل را در اندیشۀ کلامی وي 

شناختی عقل و  خاطرنشان سازد. آنچه در این مطالعه به دست آمد، این بود که او منکر جایگاه معرفت
 -کسانی چون شیخ مفیددر قیاس با  -استدلال در شریعت نیست، اگرچه در کاربست عقل در معرفت دینی

گیرد و کاربرد آن را در این حوزه و قلمرو، مختص خواص و افراد  تري را پیش می روش محتاطانه
داند که احتمال آسیب دیدن ایشان به لحاظ فکري کمتر است. با اینکه شیخ مفید این رفتار  اي می ورزیده

داند، اما شیخ صدوق  گریزي می و نوعی عقلصدوق را بر نتابیده و آن را پیروي از ظاهرگرایی اهل حدیث 
  گرایی وحیانی و هماهنگی عقل و وحی مخالفتی ندارد. با عقل

اند که  شدة نبی مکرم اسلام از نظر شیخ صدوق، قرآن و عترت دو ودیعۀ ارزشمند الهی و سفارش
داند که  می در تکمیل و تتمیم دین دخالت دارند. او همچنین عقل را ودیعۀ نهادي و درونی خداوند

در مدارج والاي معرفت بشري، در فهم عالم و شناخت خداوند تبارك و تعالی و در تمشیت امور 
هایی از این نوع نگاه در آثار او  جهان و سایر مقولات ایمانی و معرفتی دخیل است. در این مقاله نشانه

کند  فضل ابن شاذان استناد می بررسی شد. براي نمونه، او در تأکید و تأیید بر موضع خود به سخنی از
اي وجود دارد. وي همچنین در مسئلۀ  که مدعی است براي همۀ اوامر و نواهی خداوند دلایل حکیمانه
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داند.  نیاز از عقل نمی توحید، نبوت و امامت، معاد، رجعت، وجوب تقیه و نظایر آن نیز وحی را بی
دا دوگانه باشد، باید هر یکی بتواند کار براي نمونه، شیخ در باب توحید معتقد است که اگر خ

دیگري را باطل کرده، یا چیزي را از دیگري مخفی نگاه دارد؛ در صورتی که با اثبات هر یک از 
. بنابر این، شاهدیم که شیخ صدوق عقل )411: 1396(صدوق، شود طرفین این قضیه، خداي واحد اثبات می

برد و شناخت آدمی را  اختی و استنباطی دین به کار میاي از مباحث شن را در حوزه و قلمرو گسترده
  داند. محدود به شناخت وحیانی نقلی نمی
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